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توســل به اهل بیــت )ع( مخصوصــاً  گریه و 
عزاداری بــرای آنها مخصوصاً امام حســین )ع(، 
یا شــادی در شادی ایشــان از مواردی است که 
ســفارش های زیادی در منابع دینی شده است. 
چه بســا این تأکیدات موجب شــبهات و حملات 
زیــادی در این ایام نســبت به  گریــه و عزاداری 
می شــود. در حالی که شاد بودن در شادی آنها و 
غمگین بودن در غم آنها انســان را به آنها نزدیک 
و شبیه آنها می کند و به سعادت و تکامل نزدیک 

می سازد.   
 نکاتی در باره شادی و عزاداری 

در آموزه های دینی
موافقت اسلام با شادی  

قرآن در این ارتبــاط می فرماید: »ای پیامبر! 
به مؤمنان بگو که بــه دلیل قرار گرفتن در دایره 
فضل و رحمت پروردگار شــاد باشــند و چنین 
توفیقی از هر آنچه تاکنون به دست آورده اند بهتر 
است.«)1( شــادی های حلال بسیاری وجود دارند 
که اســلام نه تنها با آنها به مبارزه برنخاسته، بلکه 
در بسیاری موارد، آنها را مورد تأیید نیز قرار داده 
است. روایتی از امام صادق )ع( بر این نکته تأکید 
دارد که شادی های حلال دنیایی می تواند کمکی 
برای رســیدن به شادی های معنوی باشد. ایشان 
به نقل از اندرزهای حکیمانه آل داوود می فرماید: 
»یک مسلمان اندیشمند سزاوار است که در حال 
انجام یکی از این سه کار مشاهده شود: یا در حال 
فعالیت اقتصادی و تأمین معاش باشــد، یا برای 
آخرت خویش توشــه بردارد و یا به شــادی هایی 
که حرام نیستند بپردازد و نیز هر مسلمان سزاوار 
است که بخشی از فرصت های خود را با پروردگار 
خویش خلوت کند و بخشــی دیگر را با دوستانی 
بگذراند که او را به یاد آخرتش بیندازند و باقیمانده 
فرصت خویش را نیز به شادی های حلال بپردازد 

پرسش و پاسخ

راهبرد تغافل در تعاملات اجتماعی
روزی شــخصی به علی)ع( دشنام داد. حضرت خود را به تغافل 
زد و از او گذشت و با خود چنین گفت: به گوش خود شنیدم کسی 
را که به من دشنام می داد، من به روی خود نیاوردم و با خود گفتم: 
لابد به علی دیگری بد می گفته اســت، و این نحوه برخورد به روش 
اخلاقی قرآنی است که در آیه: »و اذا اخاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً«. 

)فرقان- 63( آمده است.)1(
____________

1- هزارویک داستان از زندگانی حضرت  علی)ع(، ص 622

تدبر یعنی پشت چهره ظاهری 
کارها را دیدن 

»اساساً لغت تدبر که از ماده »دبر« است، همان مفهوم عاقبت بینی 
را دارد.

تدبر و ادبار از یک ماده هســتند. اقبال و ادبار که ما می گوییم، 
اقبال رو آوردن است و ادبار پشت کردن.

تدبر معنایش این اســت که انسان آن نهایت امر، آن عاقبت کار 
و آن پشــت  ســر کار را ببیند، تنها چهره کار را نبیند. هرکاری یک 
چهره ای دارد و یک پشت  سری، انسان غالباً چهره )ظاهری( کار را 
می بیند، ولی پشت سرکار را نمی بیند، مگر اینکه از آن کار رد شده 
باشد، آن وقت نگاه می کند، از پشت  سر می بیند. بسا هست که کاری 
چهره اش یک جور است، پشت  سرش جور دیگر، تدبر به عاقبت این 
اســت که انســان قبل از اینکه کاری را انجام دهد، از پشت سر هم 

آن کار را مطالعه کند.)1(
____________

تعلیم و تربیت در اسلام، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 257  

ظلم به مردم عامل هلاکت
قال الامام علی )ع(: »من عامل رعیته بالظلم، ازال الله ملکه، 

و عجل بواره و هلکه«.
امام علی)ع( فرمود: کسی که با شهروندان خویش با ستم رفتار 
کند، خداوند دولتش را نابود می کند، و نابودی و هلاکت او را تسریع 

می کند.)1(
____________

1- غررالحکم، ح 8740

ضرورت ها و الزامات زندگی اجتماعی )2(
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، زندگی اجتماعی 
انســان ها چه ضرورت ها و الزاماتی را اقتضا می کند، 
که در پرتو عمل به  آنها جامعه مطلوب دینی شــکل 

خواهد گرفت؟
پاسخ: 

در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: 
ضــرورت زندگی اجتماعی، و مهم ترین ضرورت ها و الزامات 
زندگی اجتماعی شامل 18 مورد آن به نحو اجمال پرداختیم، 
اشــاره کردیم اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم:

19- انذار از فرجام ناگوار 
»و مردم را از روزی که عذاب بر آنان می آید بترســان« 

)ابراهیم- 44(
20- تشریح حکومت اسلامی

»ای کســانی که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید، و 
پیامبر و اولیای امر خود را )نیز( اطاعت کنید« )نساء- 59(

21- تعیین  کیفر برای انحراف ها
»و هرکس مظلوم کشــته شود، به سرپرست وی قدرتی 

)برای قصاص( داده ایم« )اسراء- 33(
22- امر به معروف و نهی از منکر

»شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید؛ 
به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند بازمی دارید« 

)آل عمران- 110(
23- اعمال سیاست های کنترلی

»و اگر خداوند برخی از مردم را به وســیله برخی دیگر 
دفع نمی کرد، قطعاً تباه می گردید، ولی خداوند نســبت به 

جهانیان تفضل دارد« )بقره- 251(
24- جهاد در راه خدا

»در راه خــدا چنانکــه حق جهاد )در راه خدا( اســت، 
جهاد کنید. اوســت که شما را )برای خود( برگزیده است« 

)حج- 78(
25- توجه دادن به آثار قابل احساس اعمال

»)بدی را( به آنچه خود بهتر است دفع کن، آنگاه کسی 
که میان تو میان او دشــمنی هســت، گویی دوستی یکدل 

می گردد« )فصلت- 34(
26- توجه دادن به نتایج وضعی اعمال

»و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، 
قطعاً برکاتی از آســمان  و زمین برایشــان می گشودیم، ولی 
تکذیب کردند، پس به )کیفر( دستاوردشــان )گریبان( آنها 

را گرفتیم« )اعراف- 96(
27- توصیف چهره ملکوتی اعمال

»کســانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده، پنهان 
می دارند، و بدان بهای ناچیزی به دســت می آورند، آنان جز 

آتش در شکم های خویش فرو نبرند.«)بقره- 174(
28- توجه دادن به ثبت و ضبط اعمال

»)آدمی( هیچ ســخنی را به لفظ درنمی آورد، مگر اینکه 
مراقبی آماده نزد اوست.)آن را ضبط می کند()ق- 18(

29- وعده رویت عین اعمال در آخرت
»پــس هرکس هم وزن ذره ای نیکــی کند)نتیجه( آن را 
خواهــد دید و هرکه هم وزن ذره ای بدی کند)نتیجه( آن را 

خواهد دید.«)زلزال- 7 و 8(
30- توجه دادن به شهادت اعضای بدن در قیامت

»در روزی که زبان ها و دست ها و پاهایشان، ضد آنان به 
آنچه انجام می دادند، شهادت می دهند.«)نور- 24(

31- توجه دادن به ابتلای اقوام پیشــین به عذاب 
دنیوی به دلیل ارتکاب اعمال زشت 

»و ما نیز بر آنان که ستم کردند، به سزای اینکه نافرمانی 
پیشــه کرده بودن، عذابی از آسمان فرو فرستادیم.«)بقره- 

)59
)ادامه دارد(
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تنهــا  دانســت  بایــد 
دیدگاه  از  شــادی هایی 
آثار  که  غیرمجازند  اسلام 
را  اجتماعی  و  فردی  سوء 

به دنبال داشته باشند.

روایتی از امام صادق )ع( بر این نکته تأکید دارد که شــادی های 
حلال دنیایی می تواند کمکی برای رسیدن به شادی های معنوی 
باشد. ایشــان به نقل از اندرزهای حکیمانه آل داوود می فرماید: 
»یک مسلمان اندیشــمند سزاوار است که در حال انجام یکی از 
این سه کار مشاهده شــود: یا در حال فعالیت اقتصادی و تأمین 
معاش باشد، یا برای آخرت خویش توشه بردارد و یا به شادی هایی 

که حرام نیستند بپردازد.

 یکی از مهم ترین لوازم دوستی، همدردی و همدلی با دوستان 
در مواقع سوگ یا شادی آنان اســت؛ از این رو در احادیث، بر 
برپایی جشــن و سرور در ایام شادی اهل بیت )ع( و ابراز حزن و 

اندوه در مواقع سوگ آنان، تأکید فراوان شده است.

شادی و عزاداری 
برای اهل بیت)ع( 

که این شادی ها کمکی برای او در انجام دو فعالیت 
قبلی خواهند بود.«)2(

 شادی های غیرمجاز  
باید دانست تنها شادی هایی از دیدگاه اسلام 
غیرمجازند که آثار ســوء فردی و اجتماعی را به 
دنبال داشته باشــند. شادی های برگرفته از انواع 
ارتباطات جنســی نابودکننده بنیــاد خانواده و 
اجتماع، شادی های ناشی از فقدان بخش هایی از 
سیستم هوشیاری بدن به دلیل مصرف مشروبات 
الکلی و مواد مخدر، شــادی ناشی از اذیت و آزار 
دیگران در روابط اجتماعی )رانندگی نامناســب، 
تجــاوز به حریم خصوصی دیگران، تخریب اموال 
عمومی و...(، شــادی ناشی از اســراف و تبذیر و 
اســتفاده نادرست از نعمت های خدادادی، شادی 
ناشــی از تکبر و فخرفروشــی به دیگران از بابت 
ثــروت یا مقام اجتماعی، شــادی فرار از جهاد و 
شــادی منافقانه ناشی از شکســت ظاهری افراد 
باایمان و... ازجمله مواردی هستند که مورد تأیید 
اسلام نبوده و بسیاری از آنها از سوی دیگر جوامع 
بشری نیز امری ناپسند به شمار می آیند؛ بنابراین 
اســلام به صورت کلی موافق شادی و نشاط های 

غیر فسادزا است.
آثار  گریه بر امام حسین )ع(

 در روایات ، بخشــش گناهان یا بهشتی شدن ، 
یکی از آثار گریه بر امام حســین )ع( و همراهی با 
اهل بیت شــمرده شده است. امام رضا )ع( فرمود: 
»هرکسی مصیبت ما را یاد کند و برای ظلم هایی 
که به ما شده  گریه کند، در روز قیامت با ما و در 
درجه ما خواهــد بود.«)3( امام باقر)ع( می فرماید: 
»هر مؤمنی که برای کشته شــدن حسین اشک 
بریزد تا بر گونه اش جاری شــود، خداوند او را در 
غرفه های بهشتی جای می دهد که مدتی طولانی 
در آن ها ساکن باشــد.«)4( امام صادق )ع( فرمود: 
»هرکس که نزد او از حســین )ع( یاد شــود و به 

اندازه بال مگسی از چشمانش، اشک جاری شود، 
ثواب او بر عهده خدای عزوجل است و خدای متعال 
به کمتر از بهشــت برای او راضی نمی شود.«)5( از 
ایــن روایات که ثواب هــای عظیمی برای زیارت 
امام حســین )ع( گفته شده بســیار زیاد است که 
در کتــب زیارات آمده اســت. پس یکی از دلایل 
توصیه به اشــک و  گریه برای مظلومیت اهل بیت 

اثرات معنوی آن است.
  گریه و عزاداری برای امام حسین)ع(  

رمز ماندگاری نهضت کربلا
 گریه و توصیه بــه عزاداری و اندوه در حزن 
اهل بیت )ع( می تواند دلیل سیاســی داشته باشد. 
امام خمینی)ره(می فرماید: »زنده نگه داشــتن 
عاشورا یک مسئله بســیار مهم سیاسی- عبادی 
است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز 
را در راه اســلام داده، یک مسئله سیاسی است، 
یک مسئله ای است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا 
دارد. ما از این اجتماعات استفاده می کنیم. ما از آن 
الله اکبرها، ملت ما از آن الله اکبرها استفاده کرد، آن 
الله اکبرها را باید حفظ بکنیم، باید به این مظاهر، 
شــعائر و اموری که در اسلام به آن سفارش شده 
فکر کنید که این ها یک مسئله سطحی نبوده است 
که می خواستند جمع بشوند و  گریه کنند، خیر؛ ما 
ملت  گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با 
همین اشک ها سیل جریان می دهیم و سدهایی را 
که در مقابل اسلام ایستاده است خرد می کنیم.«)6( 
از ایــن منظر گریه ، زبان گویای فردی اســت که 
مورد تجاوز و ســتم قرار گرفته باشــد. در زمانی 
که با جباران به وســیله نیروی نظامی نمی توان 
مقابله کرد و حتی نمی گذارند سخنی گفته شود؛ 
تنها ســلاح،  گریه است که نفرت و خشم را نشان 
می دهد و با این  گریه است که اظهار تنفر و بیزاری 
از ســتم و ستمگری آشکار می شود. این  گریه ای 
است که مردم را نسبت به ستمگران بیدار می کند. 

نزد خدا داری که جز با شهادت، به آن درجه نائل 
نخواهی شد. پس شهادت امام حسین برای خود 
او یک ارتقاســت، عالی ترین حد تکامل است. اگر 
مرگ به صورت شــهادت باشد واقعاً یک موفقیت 
است، برای شهید جشن و شادمانی دارد؛ امّا ازنظر 
اسلام آن طرف سکه را هم باید خواند. شهادت را از 
نظر اجتماعی یعنی از آن نظر که به جامعه تعلق 
دارد نیز باید سنجید، عکس العملی که جامعه در 
مورد شهید نشان می دهد صرفاً به خود شهید تعلق 
ندارد یعنی صرفاً ناظر به این جهت نیست که برای 
شخص شهید موفقیت یا شکستی رخ داده است. 
مردم معمولاً درباره  گریه اشتباه می کنند، خیال 
می کنند  گریه همیشه معلول نوعی درد و ناراحتی 
اســت و خود  گریه امری نامطلوب است. راز بقای 
امام حســین )ع( این است که نهضتش از طرفی 
منطقی اســت و از ناحیه منطق حمایت می شود 
و از طرف دیگر در عمق احساســات و عواطف راه 
یافته اســت. ائمه اطهار به  گریه بر امام حســین، 

سخت توصیه کرده اند و حکیمانه ترین دستورها را 
داده اند. این  گریه هاست که نهضت امام حسین )ع( 
را در اعماق جان مردم فرو می کند. روشن است که 
اگر مانند مسیحیان جشن می گرفتند نهضت امام 
حسین به انحراف کشیده می شد. شاید بدین جهت 

بزرگان دین دستور عزاداری و  گریه داده اند.«)7(
 حفظ آرمان ها و پیاده کردن اهداف اهل بیت)ع( 

گریــه بر اهل بیت )ع( در واقع با یک واســطه 
زمینه را برای حفظ آرمان های آنان و پیاده کردن 
اهدافشان فراهم می کند. کسی نمی تواند منکر این 
حقیقت شود که نسل جدید در سنین کودکی، در 
مجالس عزاداری با فرهنگ اهل بیت آشنا می شوند. 
براستی عزاداری و مجالس تعزیه، یکی از عناصر 
و عوامل برجســته ای است تا آموزه های نظری و 
عملی امامان راســتین، به نسل های آینده منتقل 
شــود. مراســم عزاداری و گریه، به دلیل قالب و 
محتوا، بهترین راه برای تعلیم و تربیت نسل جدید 

و آشنایی آنان با گفتار و کردار اهل بیت است.
محبت، همدردی، معرفت افزایی و الگو پذیری 

 علاوه  بر مطالب فوق برای غم و اندوه در غم 
اهــل بیت )ع( و  گریه بر آنها نکاتی وجود دارد که 
می توان در امور ذیل، آنها را خلاصه کرد: قرآن و 
روایات، دوستی خاندان رسول اکرم و اهل بیت را 
بر مسلمانان واجب کرده است)8( روشن است که 
دوســتی لوازمی دارد و محبّ صادق کسی است 
که شرط دوستی را- چنان که باید وشاید- به جا 
آورد. یکی از مهم ترین لوازم دوستی، همدردی و 
همدلی با دوستان در مواقع سوگ یا شادی آنان 
اســت)9(؛ از این رو در احادیث، بر برپایی جشن و 
سرور در ایام شــادی اهل بیت )ع( و ابراز حزن و 
اندوه در مواقع ســوگ آنان، تأکید فراوان شــده 
است. از سوی دیگر از آنجا که در فرهنگ شیعی، 
 گریه باید از سر معرفت و شناخت باشد همدردی 
بــا آن عزیزان، در واقع یادآوری فضایل، مناقب و 
آرمان های آنان اســت و بدین شکل، آدمی را به 
سمت الگو گیری و الگوپذیری از آنان سوق می دهد. 
فردی که با معرفت برای امام حسین  گریه می کند 

شعور و شور، شناخت و عاطفه را درهم می آمیزد 
و در پرتو آن، انگیــزه ای قوی در او پدید می آید 
و هنگام خروج از مراســم عزاداری، مانند محبی 
می شود که فعّال و شتابان، به دنبال پیاده کردن 

اوصاف محبوب در وجود خویشتن است.
پی نوشت ها:

1. یونس، 58.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الإســلامیه، 

تهران، 1365 هـ ش، ج 5، ص 87، ح 1.
3. مجلســی، محمدباقر، بحار الأنوار، مؤسسه الوفاء بیروت- 

لبنان، 1404 هجری قمری؛ ج 44؛ ص 278 
4. همان، ص 285 
5. همان ص 288 

6. امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، مرکز نشــر آثار 
حضرت امام، چاپ 1، ج 13، ص 154.

7. شهید مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی)عج(، تهران، 
نشر صدرا، چاپ هفتم، ص 121.
8. شوری، آیه 23؛ هود، آیه 29. 

9. محمد محمدی ری شهری، المحبه فی الکتاب والسنه، قم، 
دارالحدیث،بی تا، صص 170- 169 و 181- 281  

محمدهادی خالصی

شاهد این شیوه را در زندگی امام زین العابدین )ع( 
می توان دید. آن حضرت بیست سال در حال ماتم 
و  گریه بود و این حزن و  گریه امام، تأثیر فراوانی 
در بیداری مردم داشــت؛ چرا کــه زبان رفتار از 
عظمت قیام عاشورا و شدت ظلمی که بر اهل بیت 
پیامبر)صلی الله علیه و آله ( رفته بود حکایت می کرد 

و از تبلیغات دروغین نیز پرده برمی داشت. 
 در این جا شایســته است به سخنی از شهید 
مطهری)ره( اشاره کنیم. ایشان درباره فلسفه  گریه 
بر شهید چنین می نویسد: »شهادت از نظر اسلام از 
جنبه فردی یعنی برای شخص شهید یک موفقیت 
اســت؛ بلکه بزرگ ترین موفقیت و آرزوست. امام 
حسین فرمود: جدم به من فرمود که تو درجه ای 

زنده بودن یا مرگ 
عیسی)ع( حضرت 

شبهه: در قرآن کریم در مورد حضرت عیسی )ع(آمده است: 
» و ما قتلوه یقینا* بل رفعه الله الیه«؛ و قطعاً او را نکشتند! بلکه 
خدا او را به سوی خود، بالا برد. قسمت دوم )بل رفعه الله الیه( 
چطور معنا می شود؟ از طرفی ما معتقدیم حضرت عیسی زنده 
است ولی قرآن در آیه 55 آل عمران و در 117 مائده می گوید 
)متوفیک( و )توفیتنی(. اینها چگونــه با زنده بودن حضرت 

عیسی سازگار است؟
 پاسخ: یکی از موضوعات مورد اختلاف میان قرآن کریم و کتاب مقدس، 
داســتان کشته شــدن و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی مسیح )ع( 
است، اناجیل چهارگانه کنونی همگی مسئله به دار آویخته شدن مسیح )ع( 
و کشته شدن او را ذکر کرده اند، )1( و اعتقاد عمومی مسیحیان امروز نیز بر این 
مسئله استوار است، بلکه به یک معنی مسئله قتل و مصلوب شدن مسیح، 
یکی از مهم ترین مسائل زیربنایی آئین مسیحیت کنونی را تشکیل می دهد؛ 
امــا قرآن کریم این دیدگاه را قاطعانه رد می کند و در این باره می فرماید: » و 
گفتارشان که: »ما، مسیح عیسی بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم!« در حالی 
که نه او را کشتند و نه بر دار آویختند؛ لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی 
که در مورد )قتل( او اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند 

و تنها از گمان پیروی می کنند؛ و قطعاً او را نکشتند!«)2(
معنای عبارت: خدا او را به سوی خود، بالا برد

 معنای عبارت:»بلَْ رَفَعَهُ الَّله إلِیَْهِ «؛ چنین اســت که  آنها او )عیسی( را 
نکشته و به دار نزدند،  بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد. )3( این آیه شریفه 
به  حسب سیاق، ادعای یهود مبنی بر اینکه او )عیسی( را کشتند و یا به دار 
زدند را نفی می کند و ظاهرش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی همان شخصی 
را که یهود دعوی کشتن و به دار زدن او را دارند، با همان بدن جسمانی اش 
به  سوی خود بالا برده و از کید دشمن حفظ کرده است. پس   معلوم می شود 
عیسی )ع( را با بدن و روحش به آسمان بالا برده، نه اینکه مانند سایر انسان ها 
روحش از کالبدش جدا شده و به آسمان بالا رفته باشد؛ چون این احتمال 
چیزی است که با ظاهر آیه با در نظر گرفتن سیاق آن نمی سازد. به عبارت 
ساده تر بالا رفتن روح بعد از مردن هم در قتل هست و هم در آویخته شدن 
به دار و هم در مردن عادی، چون هرکسی که بمیرد روحش به عالم ارواح 
بالا می رود دیگر معنا ندارد بفرماید: )بلکه ما او را به  سوی خود بالا بردیم(؛ 
کلمه »بلکه« به ما می فهماند بالا بردن عیسی با روح و جسمش بوده. پس 
این  بالا بردن، خود نوعی رهایی بوده که خدای )عزوجل( عیسی )ع( را به آن 

وسیله خلاص کرده و او را از دست یهودیان نجات داد.)4(
دیدگاه قرآن در مورد زنده بودن حضرت عیسی

قرآن کریم در آیه 55 سوره آل عمران  و آیه 117 سوره مائده از واژه »توفی« 
برای حضرت عیسی استفاده کرده است.

فرق »توفی« و »موت«
برای فهم درست این آیات باید در معنای »توفّی« و استعمالات آن 
در قرآن کریم بیشتر دقّت کرد. »توفّی« به معنای گرفتن چیزی به  طور 
تام و کامل اســت، )5( و به همین جهت در »موت« استعمال می شود، 
چون خدای تعالی در هنگام مرگ آدمی، جان او را از بدنش می گیرد. 
قرآن در این باره تعبیراتی دارد، ازجمله اینکه در مورد کسانی که موعد 
مرگشان فرا رســیده فرموده: »توفته رسلنا«؛ )6( فرستادگان ما جانش 
لَ بکُِمْ  را می ســتانند؛ و نیز فرموده: »قُلْ یتََوَفّاکُمْ مَلکَُ الَمَْوْتِ الَذَِّی وُکِّ
ثمَُّ إلِی رَبکُِّمْ ترُْجَعُونَ«؛)7( بگو: فرشــته مرگ که بر شما گماشته شده 
اســت ]روح[ شما را می گیرد، سپس به  سوی پروردگارتان بازگردانده 
می شوید؛ و نیز فرموده: »الَّله یتََوَفَّی الَأْنفُْسَ حِینَ مَوْتهِا وَ الَتَِّی لمَْ تمَُتْ 
فیِ مَنامِها فَیُمْسِکُ الَتَِّی قَضی عَلیَْهَا الَمَْوْتَ وَ یرُْسِلُ الَْأُخْری إلِی أجََلٍ 
ی... «؛ )8( خداست که جان ها را در دم مرگ می گیرد و آنها هم که  مُسَمًّ
نمرده اند در خواب نگه می دارد و آن دیگری را به بدنش برمی گرداند تا 
مدتی معین... دقت در دو آیه اخیر این نکته را نتیجه می دهد که کلمه 
توفی در قرآن به معنای مرگ نیامده، بلکه اگر در مورد مرگ استعمال 

شده تنها به عنایت »گرفتن« و »حفظ کردن« بوده.
بــه عبارت دیگر کلمه »توفــی« را در آن لحظه ای که خدای تعالی 
جــان را می گیرد، اســتعمال کرده تا بفهماند جان انســان ها با مردن، 
باطــل و فانی نمی شــود و اینها که گمان کرده اند مردن، نابود شــدن 
اســت جاهل به حقیقت امرند، بلکه خدای تعالــی جان ها را می گیرد 
و حفــظ می کند تا در روز بازگشــت خلایق به ســوی خــودش دوباره 
بــه بدن ها برگردانــد و اما در مواردی که این عنایت منظور نیســت و 
تنها ســخن از مردن اســت، قرآن در آنجا لفظ »مــوت« را می آورد نه 
دٌ إلِاّ رَسُــولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ  لفــظ »توفی« را، مثلًا می فرماید: »وَ ما مُحَمَّ
سُــلُ أَ فَإنِْ ماتَ أوَْ قُتِلَ انِقَْلبَْتُمْ عَلــی أعَْقابکُِمْ... «؛ )9( و محمد  قَبْلـِـهِ الَرُّ
)صلی  الله علیه و آله( نیســت، مگر پیغمبری از طرف خدا که پیش از او 
نیز پیغمبرانی بودند و از این جهان درگذشــتند، اگر او نیز به مرگ یا 
شهادت درگذشت باز شــما به دین جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟ 
و یا می فرمایــد: »وَ الَذَِّینَ کَفَرُوا لهَُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا یقُْضی عَلیَْهِمْ فَیَمُوتوُا 
فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابهِا... «؛ )10( کســانی که کافرند برای آنان آتش  وَ لا یخَُفَّ
جهنم است نه مرگشان دهند تا بمیرند و نه عذاب جهنم را از آنها سبک 
کنند. و آیات بســیاری دیگر از این قبیل؛ حتی آیاتی که درباره مردن 
لامُ  خود عیسی )ع( وارد شده کلمه موت را به کار برده، مانند آیه: »وَ الَسَّ
عَلیََّ یوَْمَ وُلدِْتُ وَ یوَْمَ أمَُوتُ وَ یوَْمَ أبُعَْثُ حَیًّا«؛ )11( و ســلام بر من روزی 
که زاده شــدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم؛ 
و آیه: » وَ إنِْ مِنْ أهَْلِ الَکِْتابِ إلِاّ لیَُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ... «؛ )12( هیچ فردی 
از اهل کتاب نیســت، مگر آنکه قبل از مرگش به  طور حتم به عیســی 
ایمان می آورد، پس کلمه »توفی« از این جهت صراحتی در مردن ندارد.

 معنی توّفی حضرت عیسی 
و اما در مورد حضرت عیسی )ع( قرآن کریم از یک سو اکیداً ادعای کسانی 
که معتقدند حضرت کشته شده است را رد می کند و از سوی دیگر آنچه 
از ظاهر آیه: »وَ إنِْ مِنْ أهَْلِ الَکِْتابِ إلِاّ لیَُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ... «؛ به دست 
می آید این است که حضرت عیسی )ع( نزد خدا زنده است و نخواهد مرد 
تــا آنکه همه اهل کتاب به وی ایمان بیاورند، بنابراین توفی آن جناب به 

معنای گرفتن ایشان از دست یهود است و نه مردن. )13(
منابع بیشتر جهت مطالعه:

- تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، ج 4، ص 198.
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امروزه با پیشرفت علوم بشر نه تنها به زوجیت در گیاهان پی برده 
است، بلکه زوجیت در همه چیز را به اثبات رسانده است. دانشمندان 
امروزه حتی بــه زوجیت در اتم ها و ترکیب آنهــا از اجزاء مثبت 

)الکترون( و منفی )نوترون( اشاره دارند.

معناشناسی زوجیت
مفهوم زوجیّت )مقابل فردیتّ( به معنای زوج 
و جفت بودن اســت)1(؛ به هر دو قرین از مذکّر و 
مؤنثّ در حیوانات که ازدواج  کرده باشــند، زوج 

گفته می شود. 
همچنیــن به هر دو قریــن در غیرحیوانات و 
اشــیاء  مثل یک جفت کفش و دو لنگه  درب  نیز 
زوج اطلاق می  شــود و به هر چیزی که برای او 

مثل یا ضدّی باشد.)2(
و یا مرکّب از مادّه و صورت و یا جوهر و عرض 

باشد نیز زوج گفته می شود.)3( 
و به بیان کلی، هر موجود ممکن، مرکب بوده 

و هر مرکبی زوج است)4(. 
به  این  ترتیب برای هــر موجودی در جهان، 

زوجی متصور است.)5(
بنابراین، برای مفهوم »زوج« مصادیق متعددی 

وجود دارد:
- هر دو چیزی که مشــابه و قرینه یکدیگر باشند 

)مثل نر و ماده(.
- هر دو چیزی که مقارن یکدیگر باشند )مثل یک 

جفت جوراب، کفش و...(.
 - هر دو چیزی که متضاد باشند )مثل قطب های 
مثبت و منفی، جاذبه و دافعه،  شــب و روز،  نور و 
ظلمــت،  دنیا و آخرت،  بهشــت و جهنم،  عقل و 
جهل،  ســبک و سنگین،  گرمی و سردی،  مادی و 

غیرمادی،  قبل و بعد و...(
بر این اساس، تنها خداوند تبارک وتعالی است 
که زوج ندارد، شــریک، مثل، مانند و ضد ندارد و 

از کلیه صفات مخلوقات منزه )سبحان( است. 
این در حالی است که همه موجودات به غیر از 
خدا،  به  نوعی مرکب بوده و از زوج برخوردارند)6( 

چنان که فردوسی نیز گوید:
جـهان را فزایش ز جـفت آفریـد               

 که افزونی از یک نیـاید پـدیـد
یکی نیسـت جـز داور کـردگـار                

 که او را نه انباز و نه جفت و یـار
هر آنـچه آفـریدست جفت آفریـد       

گـشاده ز راز نهفت آفـریــد)7(

وجیت در قرآن  مفهوم ز

به نــر و مــاده و در غیر حیوانات بــه هر یک از 
دو چیزی که قرینه یکدیگرند، گفته می شــود و 
 بــه چیزهای مقارن، مشــابه و متضاد نیز اطلاق 

می گردد.)12(
البته تردیدی نیست که »مؤنث و مذکر« نیز 
از مصادیق زوجیت هستند و در بسیاری از آیات 
قرآن کریم »زوج« به همین معنا به کار رفته است، 
اما عمومیت ندارد؛ به  عنوان مثال، آنجا که منظور 
زوجیت جنسیتی انسان است، تصریح می فرماید 
که از نوع نر و ماده هستند که هر دو از نطفه ای که 
به رَحِم ریخته می شود پدید می آیند: »وَأنَهَُّ خَلقََ 
کَرَ وَالْأُنثَی * مِن نطُّْفَهٍ إذَِا تمُْنَی«؛)13(  وْجَیْنِ الذَّ الزَّ
و هم اوســت که دو نوع می آفریند؛ نر و ماده،  از 

نطفه ای چون فرو ریخته شود.
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حسن بشارتی راد

زیرا بشــر از قدیم بــر زوجیت برخی گیاهان 
همچــون نخل باور داشــته اســت،  امّــا نظریه 
زوجیــت عمومــی را کارل لینــه گیاه شــناس 
 معروف ســوئدی، در ســال 1731 میلادی ابراز 

کرد.)19( 
بنابرایــن، بیان زوجیت عمومی موجودات که 
در چندین آیه به صراحت بیان شــده و در برخی 
آیات مورد اشاره واقع شده است)20(، نشانگر اعجاز 

علمی قرآن کریم است. 
منظور از اعجاز علمــی، رازگویی های علمی 
قرآن اســت که در زمان نزول آیه، کســی از آن 
اطلاع نداشــته اســت و مدت ها بعد از نزول آیه، 
 مطلب علمی آن توســط دانشمندان کشف شده 

است.)21(

کاربرد زوجیت در قرآن 
مفهــوم زوجیــت در قرآن کریــم، مختــص 
انســان ها)8(، حیوانات)9( و گیاهان)10( نیست، بلکه 
بر اســاس آیه شــریفه: » و از هر چیزی دو جفت 

آفریدیم، امید که شما عبرت گیرید«؛ )11(
 می توان گفت که همه اشیاء  متصف به وصف 
زوجیــت بوده و هرکدام، از زوج متناســب خود 

برخوردار هستند.
زوجیت و جنسیت

زوجیت الزامــاً به معنای جنســیت نبوده و 
زوج ، معنای نر و ماده  نیست ؛ بلکه زوج  به  معنای  

جفت  است . 
هر چیــزی  که  جفــت  دیگری  واقع  شــود،  
بــدان زوج گفته می شــود،  واژه زوج در حیوانات 

اعجاز علمی قرآن در زوجیت عام موجودات
امروزه با پیشرفت علوم بشر نه تنها به زوجیت 
در گیاهان پی برده است، بلکه زوجیت در همه چیز 

را به اثبات رسانده است.)14( 
دانشمندان امروزه حتی به زوجیت در اتم ها و 
 ترکیب آنها از اجزاء مثبت )الکترون( و منفی )نوترون( 

اشاره دارند.)15(
از این رو برخی واژه زوج را درباره ذرات درون 
اتم )الکترون و پروتون( و نیروهای مثبت و منفی 

به کار برده اند.)16( 
بسیاری از مفسران و صاحب نظران با شگفتی، 
آیات فوق را از اشــارات علمی قرآن به مســئله 
زوجیت گیاهان و زوجیّت عــام موجودات،)17( و 

برخی آن را اعجاز علمی قرآن دانسته اند،)18( 


